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در مناطق مخلف شبه قاره هند متصوفانی ی زیسه اند که فعالیتهای معنوی و روحانی آنها در ان مناطق
گسترش و آار اخلاقی و معنویشان در ان مناطق به جای مانده است . در بنگال نز گروه زیادی از متصوفان فوق
زندگی ی کرده اند. نفوذ اینان در بنگال بیش از مناطق دیگر بوده است کثرت مسلمانان و طبع صوفیانه مردم آن

منطقه گواه ان مطلب است .
عرفای بنگال از راههای مخلف به اسلام و جامعه خود خدمات بسیاری کردند، صدها نفر از مریدان و روانشان
طی ادوار مخلف وارد بنگال شدند و به شهرها و روساها و حتی به دورترن نقاط ان منطقه راه یافند، در تروج

دن و حمایت از آن کوشیدند و مردم را به تصوف و روحانیت تشوق کردند.
هر کجا متصوفان وارد ی شدند به واسطه حسن اخلاق و قدرت فوق العاده روحانی و همچنن رفار شایسه ،
عواطف و انسان دوستی و فرهنگ اسلای، توده های غرمسلمان مانند بوداها و هندوها به سوی اسلام روی
ی آوردند. اسلام در حوالی مالده و دیناج ور، واقع در شمال بنگال ، در نتیجه فعالیتهای شخ جلال الدن

تبرزی و روان او، توسعه و تروج یافت .
گفه اند که وقتی شخ جلال الدن تبرزی به پندوا وارد شد، مردم دسه دسه به سوی او ی آمدند و در
حضورش اسلام ی آوردند. همچنن صوفی بزرگ شخ سراج الدن اخی و شخ نور قطب عالم ، در شمال بنگال
، عده بسیاری را در حلقه اسلام درآوردند. طق روایت ابن بطوطه اهالی سلهت در نتیجه تبلیغات دینی شاه جلال
الدن مجرد مسلمان شدند. ادبیات محلی روایت ابن بطوطه را تصدق ی نماید. ترانه محلی حکایت ی کند که
در سلهت صدها نفر هندو بودند، که در بن آنها حتی یک نفر مسلمان هم دیده نی شد، لیکن ان شاه جلال

مجرد بود که در آغاز مردم را به نماز خواندن دعوت کرد.1
توسعه اسلام در کهولنا و جیسور به واسطه فعالیتهای خان جهان علی (متوفای 863 ق) انجام گرفت . مناطق
چاگام و نواکهالی در اواسط قرن هشتم قمری به دست مسلمانان فتح شد که هنوز هم کثرت مسلمانان در ان
منطقه به خوی یداست. عرفای اسلام به مناطق غر اسلای نفوذ یدا کردند و به آرای و به طور نامحسوسی

دن اسلام را بن مردم تروج دادند.
از ادبیات بنگالی چنن بر ی آید که در سال 678 قمری (1280 میلادی) شخ شرف الدن ابوتوامه (ابوتوامان)،
خانقاه مرکز تربیتی سنارگاؤه را أسیس نمود. وجود ان مرکز تربیتی برای یشرفت علوم اسلای، ان امر را به

اثبات ی رساند که قبل از ورود شخ ابوتوامه، عده ای از مسلمانان در آنجا ی زیسه اند.
گذشه از توسعه دن اسلام ، روحانیان دینی نقش برجسه ای در گسترش و تحکیم حکومت اسلای در بنگال
ایفا نمودند ان امر یا به دست خود متصوفان و یا از طرق همکاری با سرداران اسلای انجام ی شدو متصرفات
اسلای به دورترن مناطق کشیده شد. روایات محلی راجع به متصوفان مانند بابا آدم شهید، شاه سلطان ماهی
سوار و مخدوم شاه دوله شهید و غره که به خاطر دن اسلام، علیه راجگان هندو بپاخاسند، چنن ی نماید
که عده ای از روحانیان به حکمرانان و سرداران اسلای ملحق شده اند، ا مملکت اسلای را توسعه دهند. اینان

همچنن از نارواها و اجحافاتی که هندوها بر اتباع روا ی داشند، جلوگری به عمل آوردند.



شرکت متصوفان در ارتش اسلام ، باعث تهج روحی و اخلاقی سربازان ی گردید. در نتیجه قوای اسلای بر توده
های غرمسلم روزی ی گردیدند. ظفر غازی2و شاه صفی الدن3علیه راجای هندو سگاوه قیام کردند و آن
منطقه را جزو قلمرو اسلای بنگال درآوردند. شاه جلال مجرد سلهتی و یارانش با قوای سکندر غازی همکاری کردند
و علیه راجای سلهت قیام کردند و سلطنت اسلای را در آنجا بنیاد نهادند. بنا به روایات ان موضوع حقیقت دارد
که خان جهان علی، روحانی شجاع، مبارزه ای اصولی را به منظور دستیای به قلمرو کهولنا و جیسور آغاز نمود و آن
منطقه را تحت نفوذ اسلام درآورد. کمک و مساعی شاه اسماعل4غازی نز در توسعه پادشاهی سلطان باربک
کاملاً روشن است . ان شخص با موفقیت با راجای ارُیسه جنگ کرد و مندران، حیطه پادشاهی او را به تصرف

درآورد. همچنن در جنگ علیه راجای کامروپ (آسام) به فتوحات بزرگی نال آمد.
همچنن در دورانهای فترت ، روحانیان به حکومت و جامعه اسلای خدمات بسیاری نمودند. در روایات آمده
است که چگونه متصوفان در مقابل مصیبت و بدبختها قد علم ی کردند و با نروی معنوی و اخلاقی خود
اعمال ستمگرانه رؤسای هندو را دفع ی کردند. شخ نور قطب عالم، دولت بنگال را از یک مصیبت بزرگ نجات
داد. راجاکنس (گنیش )علما و شوخ را آزار ی رسانیده سرانجام مسلمانان بنگال با مصیبتی بزرگ رو به رو
گردیدند در ایام فترت ، جامعه بنگال به وسیله شخ نور قطب عالم از بدبختی نجات یافند. وی به اخلافی که
بن مسلمانان بود خاتمه داد و ایشان را برای یک هدف مشترک متحد ساخت . او از ابراهیم شرقی5سلطان جون
ور برای حفظ مسلمانان بنگال کمک خواست. ی توان گفت که در آن دوره اریک، شخ نور قطب عالم حکومت
و زندگی اجتماعی مردم را بر عهده داشت و خدمات و مساعی وی به جامعه مسلمانان روح ازه ای بخشید.

حقیقاً سهم او در یشرفت سیاسی مسلمانان و زبان فارسی بنگال اهمیت فراوانی دارد.
متصوفان همواره صرفاً تبلیغات دینی را در نظر داشند و در کارهای اداری و سیاسی دولت دخالت نی کردند، اما
هنگای که جامعه را در خطر ی دیدند، برای رفع آن بلافاصله اقدام ی کردند. شخ علاءالحق نخستن کسی
بود که سلطان سکندرشاه را از خطرات ملت آگاه کرد، ولی سلطان نامبرده توجی نکرد و از ترس شخ علاء الحق
که نفوذ و أثر بیشتری در جامعه هندوا داشت ، سکندر شاه (758 ـ 792 ق، 1357 ـ 1389 م) وی را به

سنارگاؤه تبعید کرد. واقعیات بعدی نشان ی دهد که حق با شخ علاء الحق بود.
مولانا مظفرشمس بلخی ، خلیفه روحانی مخدوم الملک، شخ شرف الدن احمدبن یحی منری، در مکتوی که
به سلطان غیاث الدن اعظم شاه (791 ـ 812 ق، 1389 ـ 1409 م) پسر و جانشن سلطان سکندرشاه نوشه
است با گواه آوردن چند آیه از قرآن مجید و احادیث ، او را از دوستی با اشخاصی که به خدا ایمان ندارند برحذر ی
دارد و از به کار گماردن چنن اشخاصی به مقام های حساس دولتی نی ی کند. وی از قول مشاخ و صوفیه نز

دلایلی آورده است که منکران خدا را نی توان به مقام وزارت گمارد یا معتمد خود دانست .
چنان که از شرح احوال و افکار صوفیه در بنگال بری آید، بیشتر ایشان در علوم اسلای دارای درجه ممازی
بودند و برای مریدان و جانشینان روحانی یش از بیعت، تحصیلات علوم اسلای را لازم ی دانسند به طوری که
از شرح زندگانی حضرت اخی سراج الدن عثمان ظاهر ی شود 6یش از بیعت به دست شخ نظام الدن اولیا
در دهلی تصمیم گرفت که به کمل علوم اسلای بردازد ا منازل روحانی را زودتر بیماید. در زمان قدیم در
سراسر شبه قاره ، اکتساب علوم اسلای برای صوفیه اجباری بود. ی توان گفت که خانقاه های متصوفان، مهم

ترن مرکز فرهنگ و تمدن اسلای بود که در آنجا شاگردان در دروس علوم دینی و روحانی حضور ی یافند.
در سطور زر چند مرکز علی اسلای را شرح ی دهم که دور و بر آنها خانقاه های صوفیه به وجود آمد و بنگال و



شمال هند را از سرچشمه علم و تصوف مستفید نمود.
بنا به نوشه شاه شعیب،7شخ یحی منری، پدر مخدوم الملک شخ شرف الدن احمد، در «ماهیسون»
تحصیلات خود را در محضر مولاناقی الدن عری به پایان رسانید به احتمال قوی ماهیسون اسم قدیم ماهی
سنتوش است که اکنون در شهرسان راجشاهی است، و یش از 1947 میلادی به شهرسان دیناجور ملحق
بود،8به طور یقن نی توان گفت آیا مولانا قی الدن عری در آنجا مدرسه ای بنا کرد یا خر، ولی بدون شک وی
به تدریس علوم دن مشغول بود و دانشجویان، مل شخ نامبرده، از خارج بنگال برای کسب علم بدانجا روی ی

آوردند.
مولانا شخ شرف الدن ابوتوامه (توامان) که در ربع آخر قرن هفتم هجری قمری (سزدهم میلادی ) یکی از علما
و مشاخ متبحر بنگال به شمار ی رفت ، در سنارگاؤه ، مرکز تربیتی خود را أسیس نمود، که از هر گوشه و کنار
حتی از شمال هند، عده کثری از دانش آموزان به آنجا روی آورده و مشغول تحصیلات علوم دینی شدند. علاوه بر
ان، شخ ابوتوامه کای در موضوع تصوف به نام مقامات به فارسی به رشه تحرر درآورد که بن علما و
مشاخ شبه قاره معروفیت چشمگری داشت . مخدوم الملک شخ شرف الدن احمد ابن یحی منری، یکی از
شاگردان بر جسه شخ نامبرده است و کتب بسیاری به زبان فارسی، از نوع مکتوبات و ملفوظات و ألیفات و
رسال، در موضوع تصوف و علوم اسلای دارد. که در نثر متصوفانه شبه قاره پاکسان و هند اکنون از جایگاه
بلندی برخوردار است. یکی دیگر از شاگردان مولانا ابوتوامه که اسمش معلوم نیست، راجع به موضوع فقه
اسلای کاب مختصری به نام «نام حق» به فارسی ترتیب داده که مبنی بر تعلیمات شخ نامبرده است.

دسه دیگری از متصوفان که در یشرفت فرهنگ و تمدن اسلای سهم به سزای داشند و در پندوا سرچشمه
علوم دینی و روحانی شدند، عبارت اند از شخ علاءالحق و شخ نورقطب عالم که در قرن هشتم و نهم هجری
قمری (قرون15و14 میلادی) ی زیسند. شهرت صوفیان فوق، توجه دانش آموزان و طالبان علوم اسلای
وتشنگان تصوف را از شمال هند و اطراف و اکناف مملکت بنگال به سوی پندوا جلب کرد. به عنوان مال، ی
توان گفت که مرسیداشرف جهانگر سمنانی ، شخ ناصرالدن مانکوری ، شخ حسن دهکروش از شمال
هند، نه فقط علوم اسلای را در ان مدرسه آموخند، بلکه علم تصوف را نز فراگرفند. شخ نور قطب عالم نز
در پندوا مدرسه ای بنا کرد که در آنجا متصوفان معروفی مل حسام الدن مانکوری و شخ کاکو، در تصوف و
علوم اسلای مدتی مشغول تحصل بودند. مدرسه مزبور سپس از طرف سلطان علاءالدن حسن شاه (899 -
925 ق، 1493 ـ 1519 م) مورد توجه قرارگرفت و سلطان مزبور املاکی برای آن مدرسه وقف کرد. علاوه بر ان،
مکتوب نور قطب عالم که به نام بعضی از علما و شوخ و مریدان نوشه شده، دارای اهمیت فراوانی است که از

آن، تبحر و ذکاوت شخ نامبرده درتصوف اسلای و علوم دینی به حد کافی روشن ی گردد.
خانقاه شخ حامد، دانشمند معروف به هودامیان، در باگها ـ ناحیه ای در شهرسان راجشاهی ـ به صورت یک
دسگاه علی و روحانی توسعه یافت که ذکرش را شخصی به نام عبداللطیف در دوره شهنشاه جهانگر در

خاطرات خود آورده است .
خلاصه اینکه خانقاههای متصوفان بنگال بدون هچ شک و تردیدی مرکز علوم دینی و فرهنگی و فارسی بوده
است که نه فقط در حدود بنگال، بلکه در سراسر شبه قاره هند و پاکسان مشعل روحانیت و اسلام را درخشان و
ابان نگاه داشند. حقیقت آن است که متصوفان در یشرفت آداب اجتماعی مردم بنگال از نظر فرهنگ و زبان

فارسی سهم به سزای دارند.



در خانقاه های صوفیه خدماتی نز انجام ی شد و مردم خداترس و رهزگار از آن سکون و اطمینان ذهنی و
روحانی ی یافند. خانقاه صوفیه در آن دوره جنبه دیگری نز داشت که عبارت بود از بیمارسان و دارالمساکن
که درآن مراکز مردم مریض و ضعیف به وسیله شوخ و مریدانشان نگهداری ی شدند. در هر خانقاه لنگرخانه ای
وجود داشت که در آنجا برای مساکن غذای رایگان فراهم ی شد. هر لنگرخانه برای أمن خرج خود موقوفاتی
داشت که دارای درآمدی وافر بود. لنگرخانه شخ جلال الدن تبرزی در تبرزآباد و لنگرخانه شخ نورقطب عالم در
پندوا از آن جمله بود. بنابران ی توان گفت خانقاه و لنگرخانه صوفیه برای مردم مسکن و نیازمند مرکزی

اطمینان بخش بود و بدن واسطه، صوفیه به اجتماع مردم نزدیک تر ی شدند.
در زمان سلاطن مسلمان فعالیتهای متصوفان در بنگال روبه افزایش نهاد و بنابران مردم بنگال مسقیماً تحت
أثرصوفیه قرار گرفند. شکی نیست که زندگانی صوفیه دارای جنبه روحانی و معنوی بوده است. اینان به دنیای
مادی علاقه ای نداشند و دن حنیف اسلام را یک دن ساده و مسلک صلح و دوستی ی دانسند. در نتیجه

همن فعالیتهای مسلمانان، بنگالیان به تصوف و ی میلی به دنیای مادی گرایش یافند.
در خانقاه ها مسلمانان و هندوان با هم گرد ی آمدند و آزادانه به صحبت ی رداخند. بدن ترتیب در میان هر
دو فرقه الفتی پدید آمد و هندوها و مسلمانها با یکدیگر در رشه اخوت وسند. به علت همن آزادی عمل ،
دسه ازه ای بنام ستیّار بوجود آمد که دارای مراث و فرهنگ مشترک است و نهضت دیگری به نام مذهب

وشنو در جامعه هندوان بنگال توسط چینا9آغاز گردید.
محبت و همدردی و خدمات بشری توجه هندوان را به طرف صوفیه جلب نمود و عده کثری از آنان به دست
متصوفان ، اسلام را قبول کردند و دیگران اگر چه بر دن خویش باقی ماندند، اما به حلقه ارادات صوفیه درآمدند.
در مزارت صوفیه هندوها نز حضور ی یافند و برای تحصل آرزوهای خود به توسط ایشان دست به دعا بری
داشند. هلایدامیسرا در کای به نام شخ شبهودیا ی نویسد10که غر مسلمانان به شخ جلال الدن تبرزی
احترام فراوان ی گذاشند و در زمان آلام و مصایب از ایشان کمک ی خواسند جالب توجه ان است که زبان

ان صوفیان بیشتر فارسی بود.
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